
در فاصلــه اعلام آتش بس در تجاوز نیروهای 
آمریکایی-صهیونــی به کشــورمان و تفاهم نامه 
پایان جنگ در نشســتی از مدیران کشــور، یکی از 
مدیران سابق که همفکری نزدیکی با به اصطلاح 
تندروها و جنــگ آوران خیالی دارد، مدت طولانی 
راجع به بازسازی تأسیسات تخریب شده در تجاوز 
و چگونگی تأمین ســرمایه برای این امر صحبت 
می کرد. علی رغم نظرات دوستانش که می گویند 
جنــگ را بایــد ادامــه داد و هزینه کــرد (بدون 
محدودیت و بدون محاســبه هزینه-منفعت) و 
ســیلی اول را باید به آمریکا بزنیم و هر که سیلی 
اول را بزند برنده است، از نظر ایشان به اصطلاح نه 
خانی آمده و نه خانی رفته است. نه جنگی بوده و 
نه جنگ مجددی در راه است و می توانیم با خیالی 
راحت به بازســازی بپردازیم و فقط مشکل کشور 
تأمین هزینه های بازســازی است. همین دوست 
عزیز همــواره تأکید دارد هیچ گونــه کمبودی در 
زندگی مردم نباید ایجاد شود، همچنان  که دوستان 
به اصطلاح تندرو و جنگ آوران خیالی ایشان دائم 
بــه دولت ایــراد وارد می کنند کــه در فکر تأمین 
نیازهای مردم نیست. گویی جنگ مانند بازی های 
جنگی ویدئویی است که راحت روی مبل نشسته 
و میوه و چای و قهوه در کنارشان است و دائم در 
جنگ پیش رو می جنگند و تلفات می گیرند و هیچ 
مشــکلی هم برای میوه و چای و قهوه و بدنشان 
پیش نمی آیــد. البته اینکه ما در چه حد و در چه 
موارد می باید به بازسازی بپردازیم امری است که 
با توجه به شرایط روز و آنچه در پیش است، تعیین 
اولویت کنیم، اما اینکه بر بازســازی همه جانبه در 
کنار شــعار پیش گامی در جنگ و ســیلی زدن به 
دشــمن به  عنوان شروع پیروزی یاد کنیم و سپس 
انتظار داشته باشیم که هیچ صدمه ای به آب، برق، 
گاز، نــان، امکانات حمل ونقل و ســایر موارد وارد 
نشــود و در همان حــال از دولتیان انتظار کاهش 
تورم، ارزانی و رفاه داشــته باشیم، امری ناممکن 
و تخیلی اســت و اینک این نــوع تخیل در لباس 

اســلام خواهی، تأسی به امام حسین 
علیه السلام، دلســوزی مردم و شعار 
چهارمین قــدرت جهان بودن خود را 

نشان می دهد.

در سه دهه گذشته، فهم سیاست ایران بدون 
ارجاع به دوگانــه اصلاح طلبــی و اصولگرایی 
تقریبا ناممکن بود. انتخابات، رقابت های سیاسی، 
ائتلاف ها، رســانه ها و حتی بســیاری از منازعات 
فکری در چارچوب این دوگانه تعریف می شدند. 
اما تحولات ســال های اخیر نشــان می دهد این 
تقســیم بندی، دســت کم به تنهایــی، دیگر توان 

توضیح واقعیت پیچیده سیاست ایران را ندارد.
امروز در میــان اصولگرایان نیــز طیف های 
متنوعــی وجود دارند؛ از کســانی کــه بر حفظ 
وضع موجود تأکید می کننــد تا آنان که خواهان 
اصلاحات جدی در شــیوه حکمرانی هستند. در 
سوی دیگر، اصلاح طلبان نیز از یک طیف یکدست 
فاصله گرفته اند؛ از اصلاح طلبان درون ساختاری 
تا کسانی که از تغییرات بنیادین در برخی ترتیبات 
حقوقی و سیاســی ســخن می گویند. در چنین 
شــرایطی، پرســش اصلی دیگر این نیســت که 
کدام جریان، اصلاح طلب یا اصولگرا، دست بالا 
را خواهد داشــت؛ بلکه پرسش مهم تر آن است 
که شــکاف بنیادینی که سیاســت ایران در دهه 
آینده حول آن سازمان خواهد یافت چیست؟ این 
پرسش را نمی توان صرفا با تحلیل رفتار احزاب یا 
نخبگان پاسخ داد. برای یافتن پاسخ باید به سراغ 
نظریه هــای معاصر علوم سیاســی رفت؛ جایی 
که اندیشــمندان بزرگ کوشیده اند توضیح دهند 
جوامــع چگونه وارد دوران های جدید سیاســی 
می شوند و شکاف های مسلط آنها چگونه تغییر 
می کند. نخســتین راهنما در این مســیر، نظریه 
مشهور شــکاف های اجتماعی است که توسط 
ســیمور مارتین لیپست و اشــتاین روکان مطرح 
شد. از نگاه آنان، احزاب و جریان های سیاسی در 
خلأ به وجود نمی آیند، بلکه بازتاب شکاف های 
عمیق اجتماعی هســتند. در اروپا، شکاف میان 
کارگران و ســرمایه داران، میان مرکز و پیرامون، یا 
میان نیروهای مذهبی و ســکولار، احزاب مدرن 

را شــکل داد. به بیان دیگر، سیاست 
روی ســطح جامعه حرکت می کند 
و ریشــه های آن در اعماق تحولات 

اجتماعی قرار دارد.
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وحدت ملی؛ سرمایه ای که معادلات را دگرگون کرد

سینما؛ محلی که تماشاچی را به تماشاگر بدل می کند
سالن سینما، فوتبال و سوژگی مخاطب

ملــت بزرگ ایــران  بار دیگر در آزمونی دشــوار، تصویــری ماندگار از 
همبســتگی، نجابت و مســئولیت پذیری را به نمایش گذاشت. روزهایی 
که برخی گمان می کردند می توان با فشار، تهدید و محاسبات شتاب زده، 
اراده ایرانیــان را در مــدت کوتاهی در هم شکســت، بــه فرصتی برای 
آشکار شدن بزرگ ترین سرمایه این ســرزمین تبدیل شد؛ سرمایه ای به نام 

«وحدت ملی».
این جانب، ضمن ادای احترام به همه مردم شریف ایران که با صبوری، 
متانت و احســاس مســئولیت از کشــور خود حمایت کردند، از نیروهای 
مســلح جمهوری اســلامی ایران نیز که با اقتدار، آمادگــی و فداکاری از 
امنیت و تمامیت ارضی میهن دفــاع کردند، صمیمانه قدردانی می کنم. 
امنیت، پیش نیاز توســعه و آرامش هر جامعه اســت و پاسداشت تلاش 

همه کسانی که در این مسیر ایستادگی کرده اند، وظیفه ای ملی است.
اما آنچه بیش از هر چیز شایســته تأمل اســت، رفتار ملت ایران بود؛ 
جامعه ای که نشــان داد در لحظات سرنوشت ســاز، اختلاف سلیقه های 
سیاســی و فکری را کنار می گذارد و حول محور ایران، عزت ملی و منافع 
مشترک گرد هم می آید. این همان جوهره ایرانی است که در طول تاریخ، 

کشور را از گردنه های دشوار عبور داده است.
تحولات اخیر واقعیتی دیگر را نیز آشکار کرد؛ اینکه ایران را نمی توان 

از معــادلات منطقــه ای حذف یا نادیــده گرفت. هیچ نظــم پایداری در 
منطقه، بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران و کشــورهای همســایه شــکل 
نخواهــد گرفت. ایــن جایگاه نه محصول شــعار، بلکه حاصــل تاریخ، 

ظرفیت های ملی و ایستادگی مردم است.
در چنین شــرایطی، آنچــه باید چراغ راه تصمیم گیری باشــد، فقط و 
فقط «مصالح ملت ایران» اســت. در نظام جمهوری اسلامی، تصمیمات 
راهبردی کشــور در چارچوب قانون و با هدایت های مقام معظم رهبری 
اتخاذ می شــود. اعتماد به این ســازوکار، بخشــی از عقلانیت سیاسی و 

سرمایه اجتماعی کشور است.
در کنــار اقتدار دفاعی، نباید از نقش خــردورزی، تدبیر و بهره گیری از 

همه ظرفیت های سیاســی و دیپلماتیک نیز غافل شــد. تاریخ نشان داده 
اســت ملت هــای مقتدر از موضع عــزت و اعتمادبه نفــس، هم از توان 
دفاعی خود صیانت می کنند و هم هرگاه تأمین کننده منافع ملی باشــد، 
از ابزار گفت وگو، تعامل و دیپلماســی هوشمندانه بهره می گیرند. اقتدار 
و دیپلماســی دو مســیر متعارض نیســتند، بلکه دو بازوی مکمل برای 

پاسداری از منافع یک ملت اند.
از همین رو، امروز بیش از هــر زمان دیگری باید مراقب بود هیاهوی 
سیاســی، جایگزین گفت وگوی مسئولانه نشــود. طبیعی است که در هر 
جامعه ای دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد، اما هیچ جریان، رسانه 
یــا صدایی نباید خود را نماینــده انحصاری ملت بدانــد. تکثر آرا زمانی 
ارزشــمند است که به انسجام ملی آسیب نزند و سرمایه بی بدیل اعتماد 

عمومی را خدشه دار نکند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران به همدلی نیاز دارد. آنچه دشــمن 
را در دســتیابی به اهدافش ناکام گذاشــت  فقط توان نظامی نبود، بلکه 
وحدت مردم، اعتماد عمومی و باور مشترک به حفظ ایران بود. پاسداشت 
این ســرمایه، رسالتی اســت که بر دوش همه ما قرار دارد؛ از مسئولان و 
نخبگان گرفته تا رســانه ها و فعالان سیاســی. آینده ایران، در گرو حفظ 
همین وحدت و ترجیح منافع ملی بر هر مصلحت زودگذر سیاسی است.

نمایش فوتبال در ســینماهای کشور، مرز فروش بلیت را به نسبت نمایش فیلم ها می شکند 
و این ســؤال را می سازد که چرا؟ این پرســش و چرایی، در خود پاسخی نهفته دارد. هم باید در 
مقایسه با فوتبال و  سینما -به عنوان دو ابزار سرگرمی و اقتصاد سیاسی فرهنگ- پاسخ را جست 
و هم در نفس خود ســینما، فیلم های موجود را چه در ایران و چه در ســینمای جهان. فوتبال 
تلفیقی از تعلیق ســینمایی و هیجان های دراماتیک است. بازیکنان فوتبال هرکدام پرسوناژهای 
قصه ای ۹۰دقیقه ای هســتند که بدون نوشتن سناریویی از پیش تعیین شــده، به یکباره از ابژه ای 
رهگذر به سوژه ای قهرمان بدل می شوند. انتخاب بهترین بازیکن زمین، شباهت زیادی به جایزه 

بهترین بازیگر یک جشنواره دارد. بازیکنی که بازیگر می شود، قهرمان زمین می شود و تماشاچیان فوتبال را به تماشاگر 
تبدیل می کند. همین تعلیق، همین هیجان دراماتیک و همین «ندانستن» آخر قصه که مشمول بازیکنانِ این نمایش 
۹۰ دقیقه ای نیز می شــود، خود بخشی از جذابیت تماشای فوتبال است و وقتی این نمایش، از قاب تلویزیون به سالن 
تاریک ســینما نقل مکان می کند، هیپنوتیزم تماشا را بر پرده ســینما دوچندان می کند، یعنی همان کاری که پیش تر، 
فیلم های سینمایی جورش را  می کشیدند. تفاوت تماشای فوتبال در سینما با تماشای فوتبال از قاب تلویزیون یا حتی در 
استادیوم، در یک تغییر ماهوی مهم قرار دارد. مخاطب در حالت تماشای فوتبال در تلویزیون یا استادیوم، «تماشاچی» 
است و هنگام تماشای فوتبال در سینما، از تماشاچی به «تماشاگر» تغییر می کند. تفاوت تماشاچی و تماشاگر نیز در 
«چی» و «گر» نهفته اســت. تفاوت جایگاه این دو، در نوع تناســب با آن ابژه معنا می شود. تماشاچی مفعول است و 
تماشاگر فاعل. تماشاچی ابژه است و تماشاگر سوژه. در سینما، فیلم خوب فیلمی  است که بتواند مفعولیت مخاطب 
را به فاعلیت سوژگی بدل کند و سال هاست که نه در سینمای جهان و نه در سینمای ایران، چنین موقعیتی مغفول 
مانده است. یعنی سال هاست که دیگر مخاطبان سینما، تماشاچی سینما هستند و نه تماشاگر سینما اما وقتی فوتبال 
بر پرده سینما نمایش داده می شود - به ویژه فوتبال ملی- به دلیل نوع تناسب مخاطب با آنچه بر پرده نمایش داده 
می شــود، آن ســوژگی در نهان مخاطب رقم می خورد؛ در چنین وضعیتی  است که نمایش فوتبال تیم ملی در سالن 
ســینما، با اقبال بیشــتری روبه رو می شود. مخاطب امروز در جهان حاضر به دلیل وقایعی که خارج از دسترسش در 

حال وقوع اســت، در نهانش به دنبال سوژگی و تماشاگربودن است و از تماشاچی بودن خسته. 
اینجا، در این روزها و با این احوال، چنین می شود که سالن سینما مملو از جمعیت می شود و در 
مقابل، نمایش فیلم های پیش و پس از اکنون، با اقبال فراوان مواجه می شود. اینجا، امر سرگرمی 
در تنیدگی با امر ملی-تیم ملی فوتبال و همچنین هویت بخشی به مخاطب، نکته مؤکدی  است 
که باید در آن نقطه ایســتاد و این رخداد را مورد تماشــا و بحث قرار داد. سینمایی که دیگر رمق 
جان بخشــیدن به مخاطب را ندارد، تعلیق یا هیجان دراماتیکش لو رفته و دستمالی  است و در 
بهترین حالت  تجربه ای تکراری از پیش را برای مخاطب دوستدار سینما رقم می زند؛ در حالی که 
در نقطه مخالف، فوتبال ملی  که بر پرده سینما نمایش داده می شود، هیجان دراماتیک، یونیک باقی مانده و تعلیقش  
به دلیل عِرق ملی و تنیدگی اش با زیست ذهنی و ژنتیک تاریخی، تبلور پیدا می کند و مخاطبِ بی توجه به سینما را هم 
به سینما می کشاند تا بر صندلی سینما بنشیند و فریاد بزند و در لحظات حساس و دراماتیک این نمایش ۹۰دقیقه ای 
از جا برخیزد و ســینما را از محتضری بی جان، به مکانی برای احیای جان بدل کند. تماشــاچی فوتبال در استادیوم، 
چون تماشــای نبرد گلادیاتورهاست و تماشاگر فوتبال در سالن سینما، چون زیستن در میانه میدان بازی  است. گویی 
بخشی از صحنه نبرد نمایش می شود و خود، همان قهرمانی  است که گل می خورد، گل می زند یا مصدوم یا با کارت 
قرمز از زمین اخراج می شــود. تمام مســئله در همین نقطه تنیدگی نهفته است؛ نقطه سوژگی. در همین بدل شدن 
تماشاچی به تماشاگر بودن. نقطه ای که دیگر مدت هاست فیلم های ایرانی یا فرنگی حتی  توان و رمق رخ دادن و ایجاد 
اتمســفر نهانش را ندارند. نکته دیگر اما در اقتصاد سیاســی فرهنگ است. این نقطه خود بحثی مجزاست؛ نمایش 
فوتبال در سینما برای به  چرخه انداختن اقتصاد مکانی از مکان های اقتصاد فرهنگ. گزاره ای که می توان بر درستی یا 
غلط بودنش سخن راند اما می توان فوتبال را در نمایش سینما، از نمایش و «دینِ فرهنگ مدرن» مجزا دانست؟ و این 
تماشاگر، چه سرنوشتی در این مواجهه از این زاویه نگاه خواهد داشت؟ این سؤالی  است که باید بر آن ایستاد و بر سر 
آن بحث کرد. ســؤالی که سرنوشت رو به  زوال فیلم ها را در مقایل نمایش فوتبال قرار می دهد و سنتزش، مخاطبی  

است که در چگونگی سوژه بودنش اندیشید.

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۴
ادامـه در 
صفحه

۳

اگرچه سیاست همیشه در زندگی بر همه چیز 
سایه می اندازد، اما دغدغه این نوشته سیاسی 
نیســت، بلکه طرح موضوع عدالت فضائی 
و حــق زندگــی در شــهر برای همه اســت. 
عدالتــی که هر روز در لابه لای مطالبی که در 
فضای تنگ مجــازی می خوانم، آرزوی همه 
اســت و در عمل به آن توجهی نمی شــود. 
به نظر می رســد ۵۰ ســال حکمرانی شهری
( Urban Governance) در دوره جمهــوری 
اســلامی بر شــهرهامان، مردم را به ســوی 
نوعی رفتار جمعی محتاطانه و ســنتی سوق 
داده اســت. اما این رفتار حتی در مقایســه با 
بســیاری کشــورهای گاه برای خودمان هم 
مقبول نبوده اســت. به هر حال امسال، بعد 
از آرام گرفتــن تجــاوزات آمریکا و اســرائیل 
اســتعمارگر، همه جــا صحبــت از اصــلاح 
سیاست های جاری داخلی و رسیدن به نوعی 
وحدت میان گروه های اجتماعی است. همه 
می گویند خوب است در عین رعایت نظم در 
میدان و خیابان، سیســتم های شهری طوری 
ســامان گیرند که عموم مردم راحت تر باشند 
و شبح جنگ دائما بر دوششان تحمیل نشود. 
پدیده میدان و حضور جمع هایی در میادین و 
چهارراه های تهران از پدیده های جالبی است 
کــه تا به حال چنین منظــم در تهران و دیگر 
شهرهایمان دیده نشــده بود. اکنون بیش از 
ســه ماه اســت که این جریان از دوران جنگ 
ادامه دارد و هر شــب میادینــی مثل میدان 
تجریش یــا انقلاب کاملا بســته می شــوند 
و ســاعت ها در اختیــار تظاهرکننــدگان قرار 
می گیرند. فردی در میدان تجریش می گفت: 
برخی افراد با ماشــین از خیابان های اطراف 
میــدان خلاف می آینــد و ماشین هایشــان را 

هرجــا می خواهند پارک می کنند. 
هر شب خیابان ها و به  ویژه خیابان 
ولیعصر، از پــارک وی تا تجریش، 

راه بندان است. 

یـادداشـت

سیاست، وحدت و عدالت 
در فضاهای شهری

یادداشت

یادداشت

محمد بهرامی سیف آباد 
نماینده مجلس، عضو کمیسیون انرژی مجلس

رضا صدیق
تحلیلگر فرهنگ

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا افشین حبیب زاده
معمار و شهرساز

در «شرق» امروز  می خوانید:     حملات هوایی افغانستان علیه پاکستان     هزینه پنهان جرائم اقتصادی/  پیمان حاج محمودعطار      دیوان عالی علیه ترامپ

تهران  در آستانه بدرقه 
«رهبرشهید انقلاب»

۲

 ایران برای برگزاری یکی از بزرگ ترین آیین های 
وداع تاریخ خود آماده می شود

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از رد درخواست، الزام به ترک خاک و ایجاد محدودیت های جدید در تمدید اقامت ایرانیان ساکن ترکیهپایان رؤیای استانبول 

روایت «شرق» از جنجال تازه صداوسیما؛ چرا گفت وگوی قالیباف سانسور و قطع شد؟روایت «شرق» از جنجال تازه صداوسیما؛ چرا گفت وگوی قالیباف سانسور و قطع شد؟

گروگان گیری روایت گروگان گیری روایت 
در ساختمان شیشه ایدر ساختمان شیشه ای

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۵ بخوانید

از پایان تحریم تا احیای کریدور انرژی شرق مدیترانه
 تلاش های کشوری جنگ زده برای خروج از بن بست و ویرانی 

سفری به سیستان و بلوچستان برای دوره کردن دوباره 
چالش های معیشتی و اقتصادی مردم این استان

اسناد محرمانه از برنامه مخفیانه آموزش نظامی میان مسکو و 
پکن در جنگ اوکراین پرده برداشت

یادداشتی از  ابراهیم  ایوبی 

ترمیم سوریه

و احراز توبه می شوند؟چه کسانی مشمول توبه 

روسیه و چینائتلاف پنهان  

فراموشی 
در سرزمین نیمروز
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دستاورد سازی رسانه ملی از نتایج تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶

زندگی پر فرازونشیب آقای خیل

بالای چشم شان 
ابرو نیست!

جام ۲۰۲۶
ی جه

 


